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A B S T R A C T   

The analysis of the illustration titled “The Third Trial: Esfandiar’s Battle with the 

Dragon” from the Shah Tahmasp’s Shahnameh, from the perspective of cultural 

semiotics, is the subject of this study. To this end, following a brief introduction 

to the views of prominent semiotic theorists, the research draws on Yuri 

Lotman’s theory regarding the opposition between nature and culture to interpret 

visual signs and recover their meanings. By aligning the dominant cultural signs 

within the illustration and the text, and exploring their semantic dimensions, 

hidden layers of meaning within the artwork are revealed. This method allows 

readers to gain deeper insight into the illustrator’s mindset regarding the narrated 

story. This is a theoretical study carried out using a descriptive approach and 

content analysis methodology. Its aim is to identify and interpret visual signs and 

their relationship with the Shahnameh text. After analyzing the illustration, the 

research compares its semiotic elements with the text to evaluate their 

connections, similarities, and differences, as well as the contextual conditions 

under which the illustration was produced. Findings indicate that in addition to 

remaining faithful to the Shahnameh’s narrative, the illustrator also incorporated 

cultural symbols from his own era in shaping the visual elements.  
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Introduction 

This research conducts a cultural semiotic analysis of the illustration "The Third Stage: Speech 

During the Battle of Esfandiar with the Dragon" from the Shah Tahmasp's Shahnameh, utilizing 

Yuri Lotman's methodology. To this end, following a review of the theoretical foundations of 

semiotics and specifically cultural semiotics, Lotman's theoretical framework concerning the 

fundamental oppositions of nature and culture is employed as the basis for analyzing the visual 

signs. 

 

Method 

This descriptive-analytical study, which adopts a content analysis approach, seeks to answer the 

fundamental question of how the visual signs of this illustration can be analyzed within the 

framework of cultural semiotics and how its relationship with the Shahnameh text and the 

historical-cultural context of the Safavid era can be explained. The core hypothesis of the paper 

is that the discrepancies between the pictorial narrative and the Shahnameh text reflect the 

dominant discourses and ideological connotations of the Safavid period. 

 

Finding 

The findings of the research indicate that the illustrator of this work, while remaining faithful to 

the Shahnameh text, intelligently utilized the cultural signs of his own era to recreate the 

mythological narrative within the Safavid "semiosphere." The analysis of the illustration is 

structured around three main axes: First, the redefinition of the myth within the Safavid 

semiosphere, where Esfandiar's battle with the dragon is transformed into a tool for the political 

legitimization of the Safavid rule. Second, the reproduction of power hierarchies through spatial 

composition, where Esfandiar is placed at the center and the soldiers are marginalized. Third, 

the dynamic interaction between text and image, where the illustrator creates an intercultural 

dialogue between the mythological past and the historical present by "re-translating" the 

narrative into the visual language of the Safavid era. 

The examination of the nature-culture opposition in this illustration reveals how natural 

elements such as mountains, plains, and sky, as symbols of "nature" and "non-culture," are 

positioned in opposition to the realm of culture (represented by Esfandiar). Furthermore, the 

analysis of the attire and weaponry of Esfandiar and the soldiers, depicted in the style of Safavid 

warriors, points to a "re-signification" and the establishment of a symbolic continuity between 

the mythical heroes of ancient Iran and the Safavid dynasty. 

 

Conclusion 

In conclusion, this research demonstrates that the studied illustration, as a complex "cultural 

text," presents a multi-layered narrative at different levels: on the surface level, it recounts the 

narrative of an epic battle, and at deeper levels, it serves as an ideological statement concerning 

the identity, authority, and desired order of the Safavid era. This study highlights the capacity of 

cultural semiotic studies in revealing the complex interplay of art, power, and culture in Iranian 

artistic works. 
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 »مقاله پژوهشی«

شناخت   لیتحل اسفند  یفرهنگ   ینشانه  نبرد  اندر  گفتار  سوم:  »خان  با   ارینگاره 

  لوتمان یوریبراساس روش  یاژدها« از شاهنامه شاه طهماسب

 
 2iDی امن ی بهناز پ ،  1iD* ی زمان   م ی مر 

 
 چکیده
  ی شناس از منظر نشانه   ی شاه طهماسب   ۀ با اژدها« از شاهنام   ار ي »خان سوم: گفتار اندر نبرد اسفند   ۀ نگار   ی بررس 
پردازان    ه ي مختصر آراء نظر   ی منظور پس از معرف   ن ي پژوهش است. بد   ن ي موضوع مورد بحث در ا   ی فرهنگ 

نشانه  د   ، ی شناس دانش  حوز   ی ور ي   دگاه ي از  در  طب   ۀ لوتمان  فرهنگ    عت ی تقابل    ی ها نشانه   ن یی تب   ی برا و 
باز   ی ر ي تصو  تطب   ی معان   افت ي و  است.  شده  گرفته  متن،    ی فرهنگ   ی ها نشانه   ق ی بهره  و  نگاره  بر  مسلط 
  یاز بررس   وه ی ش   ن ي . ا سازد ی نگاره را آشکار م   ن ي پنهان ا   ی ها ه ي آنها ل   ی وجوه معناشناخت   ی جستجو   ن ی همچن 

  ن ي داشته باشد. ا   ی شتر ی ب   ی طرح شده دسترس   تان داس   ۀ نگارگر در بار   ت ی تا به ذهن   کند ی به خواننده کمک م 
از نوع نظر  با ش   ی ف ی به روش توص   ، ی پژوهش  انجام شده است و هدف آن شناخت و    ل ی تحل   ۀ و ی و  محتوا 

  عناصر نشانه   ۀ س ي نگاره به مقا   ی و ارتباط آن با متن شاهنامه است. پس از بررس   ی ر ي تصو   ی ها نشانه   ر ی تفس 
  ها افته ي نگاره پرداخته شده است.    د ی تول   ط ي و افتراق آن با متن و شرا   ک اشترا   زان ی آن و ارتباط و م   ی شناخت 
پا   ی حاک  بر  ا   ی بند ي از آن است که نگارگر علاوه    ی ها از نشانه   ی بصر   ی ها نشانه   جاد ي به متن شاهنامه در 
 روزگار خود هم بهره جسته است.   ی فرهنگ 

 
دانشگاه    ، یفارس  ات یگروه زبان و ادب   ارياستاد.  1
 . رانيا ،تهران ،نور امیپ
دانشگاه    ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب  اری دانش.  2
 . رانيا ،تهران ،نور امیپ
 
 

 نويسنده مسئول: 
 یامنیبهناز پ
 payamani@pnu.ac.ir رايانامه: 

 
 

 01/05/1404تاريخ دريافت: 
 11/07/1404تاريخ بازنگری:  

 1404/ 13/07تاريخ پذيرش:  
 
 

 استناد به این مقاله: 

  ل ی تحل  (.1404)  بهناز ،  پیامنی؛  مريم ،  یزمان
نگاره »خان سوم: گفتار    یفرهنگ   ی نشانه شناخت

اسفند نبرد  شاه    ارياندر  شاهنامه  از  اژدها«  با 
روش    یطهماسب  ،  لوتمان  یور يبراساس 

زبان  -39(،  32)  8  ،یاجتماع  یشناسفصلنامه 
52 . 
 (10.30473/il.2025.75234.1705 DOI:)   

  

 های کلیدی واژه
 

 یشناسنشانه   ،یصفو  ۀ دور  یبا اژدها«، نگارگر  اري»گفتار اندر نبرد اسفند  ۀ نگار  ،یشاه طهماسب  ۀ شاهنام
 . لوتمان یوري ،یفرهنگ

 

 

https://doi.org/10.30473/il.2025.75234.1705
https://orcid.org/0000-0003-1655-3462
https://orcid.org/0000-0002-4428-8400
https://doi.org/10.30473/il.2025.75234.1705


 1404  پايیز، 32  یاپی، پ4 ۀ(، شمارديجد  یهشتم )سر ۀدور  ،یاجتماع  یشناسزبان             42

 مقدمه
دار هنر نگاارگری دورۀ تیماوری،  عصر صفوی به عنوان میراث 

تاثیر شگرفی بر ادبیات ايران به ويژه حوزۀ ادب حماسی داشاته  
تارين مقطا   توان اين دوره را درخشاان است؛ به طوری که می 

نگارگری ايرانی، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است،  
به شمار آورد و از آن به عنوان دورۀ شکوفايی فرهناگ و هنار  

مناادی پادشاااهان اياان سلسااله بااه  ايراناای  ياااد کاارد. علا ه 
های شاهنامه فردوسی به دلیل اهمیت ملای  مصورسازی روايت 

آن و نیز حمايات از هنرمنادان تواناای نگاارگر، موجا  خلاق  
های ارزشمند و متنوعی گردياد کاه عالاوه بار انتقاال و  نگاره 

اطیری، پهلوانی و تاريخی  احیای روايت تصويری رويدادهای اس 
جامعۀ ايران  و...    ی فرهنگ   ، ی اجتماع شاهنامه، بازتابی از وضعیت  

از    ی کاي باه عناوان    ی شااه طهماساب   ۀ شااهنام آن عصر است.  
  ی هاا باا دارا باودن نگاره   ی عصر صفو   ی آثار هنر   ن ي تر برجسته 

  ن ياا   ی فرهنگا  ی و اجتمااع   ، ی اسای س   ط ي از شرا   ی بازتاب   ده، ی چ ی پ 
ها بار اسااس  نگاره   ن ي مند ا نظام   ل ی حال، تحل   ن ي دوره است. با ا 

بار    ه یاک باا ت   ژه ي و به   ، ی فرهنگ   ی شناس نشانه   ن ي نو   ی ها چارچوب 
  ن يالوتمان، کمتر مورد توجه  ارار گرفتاه اسات. ا   ی ور ي   يۀ نظر 

  پرساش   ن ي به ا او    ديدگاه از    ی ر ی گ درصدد است با بهره پژوهش  
  ن ياا   ی ر ي تصو   ی ها نشانه   توان ی که چگونه م   پاسخ دهد   اساسی 

»خان سوم: گفتار اندددر نددد د  با تاکید بر نگارۀ    -را   نگاره 

به عنوان تک نگاارۀ ايان پهلاوان در    -اسفندیار با اژدها«  

در چاارچوب  ،  و باه دلیال اهمیات آن  شاهنامۀشاه طهماسابی 
کاارد و ارتباااط آن را بااا مااتن    ل یااتحل   ی فرهنگاا  ی شناساانشانه 

در    ژه ياباه و   ی عصار صافو   فرهنگی   -ی خ ي شاهنامه و بافت تار 
نماود  از آنجاا کاه    ن یای و فرهنگ«، تب   عت ی »طب   م ی تقابل مفاه 
متن    م ی مستق   گر ترسیم صرفاً  شاهنامۀ شاه طهماسبی    ی ها نگاره 
  ط ي شارا   ، ی ماتن ادبا  ان یابلکاه بازتااب تعامال م   ستند، ی ن   ی ادب 
  ت یاو ذهن   ی عصر صافو   ی، سیاسی و اجتماعی فرهنگ ی،  خ ي تار 

  ی هاا ی ناهمخوان گردد که  ند طرح اين فرضیه ممکن می نگارگر 
از    بازتاابی   شاهنامه فردوسای   تن و م نگاره    ی ر ي تصو   ت ي روا   ن ی ب 

  .دوره اسات   ن ياا   ک ي دئولوژ ي ا   ی ها مسلط و دللت   ی ها گفتمان 
شاود واکااوی  بدين ترتی  هدفی که از اين پژوهش دنبال مای 

بازتاب    ن یی با متن شاهنامه و تب   ی ر ي تصو   ی ها نشانه   میان ارتباط  
ای نگااره  ساختار نشانه   در   ی عصر صفو   ی فرهنگ -ی خ ي تار   بافت 

 منتخ  خواهد بود.  

 ۀ پژوهشپیشین

اگرچاه   افتيتوان دریمرتبط م  یاهپژوهش  نۀ یشیپ  یبررس  با

 هااینگاره   شناسینشانه   ۀ در حوز  و عمیقی  مطالعات ارزشمند
 ؛تصورت گرفته اس  یشاه طهماسب  ۀ شاهنام  ژه يشاهنامه به و

خان ساوم:   ۀ نگار  لیتحل  نه یدر زم  یمشخص  یپژوهش  اما خلأ
وجاود  یفرهنگا شناسینشانه  کرديدها با روژبا ا ارينبرد اسفند
ه مادر اداشاده اسات    بادان پرداختاه   جساتار  نيدارد که در ا
 شود: های نزديک به اين مقاله ذکر میپژوهش

( در مقالۀ »تحلیل معناشاناختی 1393حقايق و سجودی)
شناسای دو نگاره از شاهنامۀ فردوسی براساس الگاوی نشاانه 

اجتماع تصوير« دو نگاره از داستان اسکندر شاهنامۀ فردوسی 
اند کاه داده اند و نشانکرده از دورۀ ايلخانی و صفوی را بررسی

چطور تصوير در همراهی با گفتمان مسلط جامعاه ياک ابازار 
 است.گرفته برای هژمونی ايدئولوژی  درت  رار

( در مقالااۀ »تحلیاال 1393و حسااامی کرمااانی) غلامپااور
شناختی تصويری از يک نگارۀ نسخه خطی هزار و يک نشانه 

هنرمناد   چگونه   که   کنندمیبیانش  به روش يوری لوتمان«  
های فرهنگی زماان خاود بارای باه تصاوير آگاهانه از نشانه 

 کشیدن داستان بهره برده است.
 یقاایتطب یبررساا( در مقالااۀ »1396ی)دریااح ،يیرضااا
 انیاو اکبرنامه گورکان  انيصفو  یطهماسب  ۀ های شاهنامنگاره 
های دوگانه و باا « بر اساس مفهوم تقابلشناسینشانه   دياز د

ساااز و کااار تولیااد معنااا در نگاااره را  شناسااینشانه رويکاارد 
 اند. کرده بررسی

 ۀ های نگااربصری پیکره   ۀ مطالع( در مقالۀ »1397ايزدی)
طهماسابی   ۀ از شااهنام«  کندکاوه طومار ضحاک را پاره می»

 رارگیاری و   ۀ نحاو  اناد کاه « دريافته گشتالت  ۀ براساس نظري
، مطابق با چهار ماورد از مذکور  ۀ ها در نگاردهی پیکره سازمان

 وانین گشتالت شامل مشاابهت، مجااورت، تاداوم، و  اانون 
 .يکپارچگی يا تکمیل،  ابل مطالعه و ارزيابی است

وجااه  يیشناسااا( در مقالااۀ »1398مجلساای و معقااولی)
اناد « دريافته رزم رستم و سهراب  یهارستم در نگاره   یليشما

که نگارگران برای معرفی و شناساندن رستم به مخاطباان از 
هايی با رابطۀ  راردای در وجه نمادين و علت و معلاولی نشانه 

 اند.ای بهره برده در وجه نمايه 
هااايی ( در پژوهش1398و همکاااران) ابزپور میااحسااین
های شاهنامۀ دماوت را فرهنگی نگاره   شناسینشانه پیوسته با  

اند. ايشان در پژوهشی کرده راستا بررسیهای همبا ساير نگاره 
مغااولی«  -ارتباااط »اساااطیر ترکاای ۀ مطالعاابااا عنااوان »

)با   «التواريخدموت و جام   شاهنامۀ   هاینگاره   نقشِ»کوهِ«   با
کاه »کاوه« در اناد  دريافته   شناسای فرهنگای(رويکرد نشاانه 
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  -های مذکور تحات تایثیر اسااطیر و اعتقاادات ترکاینگاره 
، نادگیروحِ آفرين  دارنادۀ پناهگاه ِ هرماناان،  در جايگاه    مغولی
تنگاری و   اتصاال باا  محالبزرگان سیاسای و دينای،    مدفن

نمايانده گذرگاه ورود به عالم ديگر )بال(    همچنینگفتگو با او  
ارتبااط »اسااطیر   عۀ طال( در مقالۀ »م1399همچنین)  شود.می
دموت و   ۀ های شاهناممغولی« با نقشِ »درختِ« نگاره -ترکی
 اناد( دريافته فرهنگای  شناسینشانه )با رويکرد    «التواريخجام 
مفااهیم   شااملهاای ماذکور،  »درخات« در نگااره   ۀ که نشان

مااادر بااودن و  اادرت ای چااون مغااولی -اساااطیر ترکاای
و بخشای، محافظات از وطان  گری،  درت و سلطنتآفرينش

همچناین در مقالاۀ ديگاری   .انادمواردی از ايان دسات بوده 
مغاولی و   -ارتباط »اساطیر ترکای  ۀ مطالع( با عنوان »1401)

باازر   ۀ هااای شاااهنامه شمنیساام« بااا »اساا  ساافیدِ« نگااار
اناد کاه ی( دريافته فرهنگا  شناساینشانه )با رويکرد    «ايلخانی

سفید، رنگ مقدس خدای اولگئن در شمنیسم و اساطیر ترکی 
ها، بر اس  سفید ساوار شمن  وحاکمان    و تنها  مغولی است  -
، انداسااتفاده از آن را نداشااته  سااايرين اجااازۀ و اند شااده می

در هاای شااهنامۀ فردوسای،  در مصورسازی روايت  همچنین
ای دورۀ ايلخاانی، حاکماان را بار اسا  سپهر نشاانه   از  یرتاث

 د.انسفید، نشان داده 
 شناسااینشانه ( در مقالااۀ »1399زاده و دهکااردی)ربیاا 

 ۀ شااهنام  در  سه نگااره از نبارد رساتم باا ساهراب  یريتصو
 -هاا را باا شایوۀ توصایفیی« روابط ساختاری نگاره طهماسب

اند داشته نندگان در اين مقاله بیاپژوه  اند؛کرده تحلیلی بررسی
های تصويری صورت نشانه های کلامی را به نگارگر نشانه که  

ساب   های معناادار در تصاوير،لياه  و  اساتداده به مخاط   
 .استگسترش معنی متن شده 

( در مقالۀ »ماهیت چناد معناايی 1400شکرپور و ازهری)
)بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ ،  در آثار نگارگری ايرانی«

باا   هنرمندان  اند که طهماسبی موجود در موزۀ آ اخان( دريافته 
 ادر ، آثارشانهای دوتايی تضاد و وارونگی در از تقابل استفاده 
 .اندشده   هامعانی متعدد در نگاره  به ايجاد

ای با ( در مقاله 1400پور )ايرانپور و مقنیحاصل پژوهش  
 در  مر مضمون بازنمايی شناختینشانه  عناااااوان » تحلیل

 ارۀ نگا:  موردی  دوم )مطالعۀ   تبريز  و  هرات  هاای مکتا نگاره 
دو شاااااهنامۀ شاهطهماسبی و شاااااهنامۀ  در سیاوش  مر

 ها وبايسنقری(« آن است که نگارۀ شاهنامۀ بايسنقری نشاانه 
تری با مضمون اشعار شااهنامه دارد های بصری منطبقلفه ؤم

 و هر دو نگاره بر محوريت صحنۀ مر  سیاوش تاکید دارد.

ای بااا عنااوان ( در مقالااه 1402صاالاحی و شايسااته فاار)
 باری  طهماساب  ۀ های هفتخان رستم در شاهنامنگاره   لیحل»ت
 دارد کااه ی« بیااان ماایفرهنگاا شناسااینشانه  یالگااو یمبنااا
ای بارای بیاان نظاام تم وسیله ان هفتخان رستاسدهای  نگاره 

سیاسای  -تقابلی گفتمان صفوی در  ال  يک رساانۀ تبلیغای
 است.

ادبیات پژوهش: نشانه شناسی ف هنگی بخش 

 و تحلیل ساختارگ ا 

 شناسی: از زبان به ف هنگنشانه
ای هاای نشاانه نظام  ۀ شناسی علمی است که به مطالعانشانه 

پاردازد. های علامتی و غیره میها، نظامها، رمزگاننظیر زبان
شناسای اگرچه زبان جايگااهی منحصار باه فارد دارد، نشانه 

پردازد ای غیرزبانی میهای نشانه طور اخص به بررسی نظامبه 
(. نشانه، به عنوان محرکای حسای، تصاوير 13:  1392)گیرو،  

کند و کارکرد آن بر راری ذهنی محرک ديگری را تداعی می
(. از اين منظر، معنا نه ذاتی اشیا، بلکه 39ارتباط است )همان:  

ها در ياک بافات هاای باین نشاانه محصول رواباط و تفاوت
شناسای کند، نشانه فرهنگی است. همانطور که کالر تیکید می

پندارد و به عنوان نشانه میها را در يک فرهنگ  اشیا و کنش
بخشای باه  وانینی را کاه اعضاای آن فرهناگ بارای معنی

 (35: 2001کالر،). کنداند، کشف میها پذيرفته پديده 

نشانه به  ساختارگ ایی  از  ف هنگی: گذر  شناسی 

 نقش یوری لوتمان
يافتااه از ای تحولعنوان حااوزه شناساای فرهنگاای، بااه نشانه 
شناسی ساختارگرا، توسط يوری لوتمان و همکارانش در نشانه 

مسکو بنیاان نهااده شاد )سارفراز و همکااران، -مکت  تارتو
(. اياان رويکاارد، گااذری از 23: 1390؛ تااورو ، (77: 1396
متنی به تحلیل پوياای فرهناگ باه   ۀ ساختارهای بست  ۀ مطالع

: 1396سامننکو،ای« کالان اسات )مثابه يک »سپهر نشاانه 
در اين گذار، هدف تنها تحلیل متن نیست، بلکه فهام  .(116

ای« است که متن در درون آن تولیاد و تفسایر »سپهر نشانه 
 .شودمی

 ای: چارچوب کلان تولید معنا سپه  نشانه
ای« است. اين لوتمان، »سپهر نشانه   ۀ مفهوم محوری در نظري

د) توسط او معرفی ش  1984اصطلاح، که نخستین بار در سال  
ساپهر زيساتی« اسات و باه »، متایثر از مفهاوم  (111همان:



 1404  پايیز، 32  یاپی، پ4 ۀ(، شمارديجد  یهشتم )سر ۀدور  ،یاجتماع  یشناسزبان             44

ای اشاره دارد کاه در آن، فرآينادهای نشاانگی، فضايی نشانه 
: 1390شاود )لیباونبر ،  ها ممکان میکنش و تفسیر نشاانه 

ای، مخزنی ايستا نیست، بلکه »مکانیسمی (. سپهر نشانه 127
که فرآيندهای تولید، تبادل  (208: 2005)لوتمان،  پويا« است

ای ناه بخشاد. واحادهای نشاانه و تفسیر معناا را ساامان می
صااورت مسااتقل، بلکااه درون اياان فضااای کلاای جااای به 
يان فضاا از طرياق »ترسایم (؛ ا125:  1990،لوتمان)گیرندمی

شود فرهنگ« )خارج از سپهر( تعريف میمرز« بین خود و »نه 
هاااای بیرونااای را باااه اطلاعاااات معناااادار تباااديل و داده 
شااایاء درون ياااک ساااپهر (. ا208: 2005)لوتمان، کنااادمی
هاايی ای، صارفاً آثااری فاردی نیساتند، بلکاه گفتماننشانه 

های مشاترک تولیاد معناا در ياک هستند که بر اساس شیوه 
 .(73-72: 1389اند )لئونه،  دورۀ تاريخی خاص خلق شده 

 های بنیادینای: تقابل ف هنگ به مثابه سپه  نشانه
ای از ديدگاه لوتمان و اوسپنسکی، فرهنگ يک ساپهر نشاانه 

فرهنگ« )طبیعات، آشاوب، است که همواره در تقابل با »ناه 
(. ايان تقابال در ساه  الا  42:  1390يابد )ديگری( معنا می
 :کنداصلی جلوه می

ساخت ای انسانفرهنگ، پديده  :تیعتقابل فرهنگ و طب −
و  ااراردادی اساات کااه در براباار جهااان طبیعاای و 

 .غیر راردادی  رار می گیرد

ای، منظم فضای درون سپهر نشانه  :تقابل نظم و آشوب −
و معنادار است، در حالی که بیرون از آن، نماد آشاوب و 

 .(76: 1390معنايی است )سنسون، بی

اياان تقاباال، سااازوکار اصاالی : تقاباال خااود و ديگااری −
گیری هويت و تولید معناست. فرهنگ »خاود« را شکل

کند. »خاود« معماولً در نسبت با »ديگری« تعريف می
اغل  آشفته و تهديدآمیز  «منظم و ارزشمند، و »ديگری

(. همانگوناه کاه 135:  1390شود )سجودی،  تصوير می
کند، شناخت »خود« منوط به شناخت فوکو نیز اشاره می
(. در متون اساطیری مانند 285:  1384»ديگری« است )

شاهنامه، اين تقابل در رويارويی  هرمان )خاود/نظم( باا 
 .يابدهیول يا دشمن )ديگری/آشوب( تجسم می

 متن به مثابه نظامی پویا و چندلایه
در اياان چااارچوب، »مااتن هنااری از دياادگاه لوتمااان نظااام 

هر متن، ساختاری باز،  (.297 :1385هاست« )مکاريک، نظام
هاا و هاا، توازیچندليه و گفتمانی دارد کاه از طرياق تقابل

: 1380کناد )ايگلتاون،  تعامل درونی عناصرش معنا تولید می
ای اسات: از دللات صاريح )معناای معنا در متن ليه  .(141

آشکار( به دللت ضمنی )معنايی وابسته باه بافات فرهنگای، 
هاای ايان دللتند.  کايدئولوژيک و تفسیر مفسر( حرکت می

يابناد )گیارو، ضمنی غالباً در  ال  استعاره و مجااز نماود می
برای درک کامل متن، باياد آن را هام از منظار  (.44: 1392

همزمانی )ساختار درونی( و هم درزمانی )در بافات تااريخی و 
 .اش( تحلیل کرداجتماعی

 شناسی ف هنگی و ایدئولوژینشانه
هاای مسالط متون با گفتمان  ۀ شناسی فرهنگی به رابطنشانه 

مفاهیمی مانند دين و  درت  .پردازد درت و ايدئولوژی نیز می
ای ماتن نه تنها در سطح محتاوايی، بلکاه در سااختار نشاانه 

(. 117 :1395-1396)شااوند )نااوث، بازنمااايی و بازتولیااد می
يابد؛ کاه ناه نفای ضدفرهنگ« نیز در اينجا معنا می»مفهوم  

فرهنگ، بلکه سپهری است که از طرياق تقابال باا فرهناگ 
سااازی گفتمااان حاااکم مساالط، بااه بااازخوانی و گاااه وارونه 

 .(118پردازد )همان: می

»خان سوم: گفتار اندر ند د    ۀنگار  لیو تحل  ی مع ف

 یاز شاهنامه شاه طهماسداسفندیار با اژدها« 
»خان سوم: گفتاار انادر نبارد اسافنديار باا که با نام    یانگاره 
هفتخاان   از داساتان    یشود بخشیم  لیو تحل  یبررس  اژدها«

 شااهنامه  ۀ خالقی مطلاقاز نسخ یدر بعضاسفنديار است. که 
 نگونه يداستان ا  تي، رواايمکه در اين پژوهش از آن بهره برده 

باه کماک گرگساار از وجاود   خان سومدر  است که اسفنديار  
شاود و بارای گاذر از ايان مرحلاه اژدهايی هولناک آگاه مای

تور سااخت بادين منظاور دسا  ،ای جز کشاتن آن ناداردچاره 
دهد و خود نیز در میکه اطرافش با تیغ پوشانده شده  ای  ارابه 

اراباه و   باه   . اژدهااگیاردرار می اداخل ارابه    یدرون صندو 
هاای اراباه او را تیغ  و  بلعادکند و آنها را میها حمله میاس 

کند در اين زمان اسفنديار از صندوق خارج شده باا زخمی می
آورد. دود غلای  خاارج ای بر سر اژدها او را از پا در میضربه 

کند و اسفنديار مدتی بیهاوش شده از بدن اژدها فضا را پر می
در ابتادا رساند.  شود برادرش پشوتن و ساربازان از راه میمی

ولی پس از پاشیدن گالاب است  مرده    پهلوان،کنند  گمان می
گويد که و می  يابدهوش خود را باز میاسفنديار    او،  به صورت

از دود و زهر اژدها هوش از دست داده ولی زخمی بر نداشاته 
اسات کاه  ایشاده لحظاه  مینگااره ترسا  نيدر ا  آنچه   .است



 45               ...   ی با اژدها« از شاهنامه شاه طهماسب   ار ي نگاره »خان سوم: گفتار اندر نبرد اسفند   ی فرهنگ   ی نشانه شناخت   ل ی تحل :  پیامنی و    زمانی 

 
 334، صفحه1392. ماخذ: شاهنامه شاه طهماسبی، »خان سوم: گفتار اندر نبرد اسفنديار با اژدها « ۀنگار. 1تصوير 

 
ای بر فرق اژدها زده و سرش را باه اسفنديار با شمشیر ضربه 

( نگاره ماورد نظار برگرفتاه از 1شماره    ري)تصوکنددو نیم می
مصاور از   یخطا  ۀ نساخ  نيترسینف  ی،شاه طهماسب  ۀ شاهنام
 ۀ و شااهنام  یشااه  ۀ شااهنام  یهاااست و با نام  یصفو  ۀ دور

باه  طا    یطهماساب  ۀ . شااهنامشاودیشاناخته م  زیاهوتن ن
بار    759  یدارا  متریسانت  47*    32بزر  در ابعاد    یسلطان

 کياسرلوح مزدوج مرصا     کينگاره همراه با    258زرافشان  
 یهادر حادود ساال  گريد  ۀ يو آرا  به ینعل، شمسه و صدها کت

نظار  ريااز هنرمندان ز یهبه دست گرو  زيدر تبر  943  -  928
، به نقل از 510:    1398وان،  شد)ماه   نيبهزاد تدو  نيکمال الد
 258صفحه و    1006  یاثر بزر  دارا  نيا  .(135:  1374ذکاء،  

نساخه   نيادر ا  .(135:  1374اسات)ذکاء،    یريمجلس تصاو
رسام ه  به نام شاه طهماس  با عباارت» با  یاختصاص  یترنج

 یالصافو  ینیالحسا  طهماس سلطان العظم...شاه    ۀ کتابخان
 خيملکه و سلطانه « آماده اسات. تاار  تعالیبهادرخان خلدالله

شروع نسخه   خي. تارستیمشخص ن  قاًیآغاز و انجام نسخه، د 
 انادزده   نیسال بعد تخم  20اتمام آن را حدود    خيو تار  928را  
 .(510: 1398  وان،)ماه 

 های تصوی یه نشانهووج
های نظام فرهنگ با توجه و نشانه   عتیهای طبنشانه در ادامه  

خواهد شد. با علم به ايان   یو فرهنگ بررس  عتیبه تقابل طب
عناصری اسات کاه دور از   ۀ موضوع که منظور از طبیعت هم

ايی اسات کاه ه ساخت است و فرهنگ نیز پديدتغییرات انسان
ماادوانی و عربای،  رباانی  تاثیرگذاری انسان در آن پیداست)

 ۀ در نگاار عاتیهای نظام طبنشانه  بر اين اساس،  .(81:  1397
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های نظاام و نشاانه پیراماون    یعایشامل عناصر طب  مورد نظر
از و بار  ، پوشش جنگی آنها، ساهاتیفرهنگ شامل شخص

و   عتیتقابل طب  های آن است.ترسیم شده و ويژگی  یهااس 
 .است یبررسمشاهده و نگاره  ابل    نيفرهنگ در ا

 طدیعتنظام 
گیرد شامل عناصر طبیعی است که آنچه در اين حوزه  رار می

ساز بشار نیسات و در محایط پیراماون موجاود اسات. دست
هاايی آسمان، زمین، درختان و گیاهان، کوه/ صاخره و اسا 

اند در اين زمره  رار دارناد که در نگاره به تصوير کشیده شده 
های پوياا / عناصر و نشانه کلی    ۀ توان آنها را به دو دستو می

متحرک و ايستا/ ثابت تقسیم کارد. کاوه ، دشات از عناصار 
هاا  از عناصار ها و ابرها و درختان و گلثابت و آسمان، اس 

 پويا هستند.

 آسمان
 ، دال بار روز اسات.آسمان لجاوردیدر بخش بالی نگاره،  

را به  بادآسمان، وزش  ۀ گسترده در پهنهای ابر   رارگیری تکه 
کند و حضور عنصر پويای ابر و سایر و حرکتای بیننده القا می

را در ردياف که نگارگر در ترسیم آن باه کاار بارده اسات آن
گونه باه مخاطا  و بینناده دهد و اينهای پويا  رار مینشانه 

دهد که حرکت و جنبش و پويايی در تصوير آسمان نشان می
 وجود دارد و گويای رخ دادن اتفا ات در روز است.

 ها و دشت کوه
ای کوهستانی به تصوير کشیده شاده اسات و در نگاره منطقه 

های ثابات نگااره شود که از نشانه های بزر  ديده میصخره 
هاا را باه عماق های آبی تیره، کوه است. وجود طیفی از رنگ

مرکازی/ کاانونی   ۀ برد. کوه بخاش اصالی و نقطاتصوير می
نگاره را تشکیل داده است. آوردگاه پهلوان زمینای نااهموار و 

  سنگلاخی است.

 گیاهان و درختان
توان دريافت که نقاش با تحلیل ساختاری و نمادين نگاره، می

گرايانه به ترسیم پوشاش گیااهی پرداختاه با رويکردی کثرت
است. اين رويکرد در خدمت بازنمايی نمادين فضايی سرسابز 

پاايینِ کاادر، سمت راسات  رار گرفته است. در اين راستا، در 
شود که بر بار نماادين فضاا مشاهده میی  هايبوته شاخه ها و  

وياژه سامت چا  ، در اثر به  اطراف  افزايد. اين تراکم در  می
تنیده تاداوم درهم و درختچه های  هاصورت بوته غار به    ۀ دهان

زمینه، بر در پسدرختان پراکنده  همچنین، حضور  است.  يافته  
عمق و غنای بصری صحنه تیکید دارد. ايان توجاه وياژه باه 

درختااان، از  و پراکناادگی ويژه کثاارتپوشااش گیاااهی، بااه 
طهماساابی  ۀ های بااارز مکتاا  نگااارگری شاااهنامشاخصااه 

عنوان يکای از پردازی باه شود که در آن، طبیعتمحسوب می
 دبناادی، حضااوری پگررنااگ و مکاارر دارارکااان اصاالی ترکی 
کاه در ايان نگااره هام باه   ،(34:  1394)محمدزاده و ظاهر،  

هرچناد در روايات نواز مورد توجاه باوده اسات.  طرزی چشم
 های بصری پرداخته نشده است.رافتظشاهنامه به اين 

 
 2تصوير 

 ها اسب
با توجه به فضای هماوردی و نبرد در متن شاهنامه به کماک 

در ماتن مورد نظر، وضاعیت اسابان    ۀ توصیف و در نگار  ۀ آراي
 اسا دو    .شاهنامه  ابل تجسم و در نگاره  ابل مشاهده است

طور اند. همانتنومند و با زين و يراق ترسیم شده   ،ارابه   ۀ کشند
هاای متحارک ياا پوياای که پیشتر بیان شد اسبان از نشاانه 
آيند و لزم باه ذکار اسات کاه طبیعت در نگاره به شمار می

پوشش و ساز و بر  آنها باه دلیال  رارگیاری در بخشای از 
عناصار و ای فرهنگای روزگاار صافوی در زمارۀ  سپهر نشانه 

شاود. پوشاش رنگارناگ و میهای فرهنگی محساوب  نشانه 
زيبای برگستوان برای هر دو اس  نشاان از جايگااه ساواران 

ای ها ناارنجی و ديگاری سارمه اسا   آنها دارد. زين يکی از
های    ها رنگارنگ و طرحدار اسات.اسب  گیر يکی ازعرق  است

هاای های مرکاز نگااره و چاه اسا ها چه اس يک از اس 
 پوش ندارند. سربازان روی

کاه باا   هستند  حرکتدر  تصوير  از راست به چ     هاس ا
  یهااسافنديار باه اژدهاسات   ۀ استناد به متن اثر، بیانگر حمل

ای و کهار کاه باه رناگ  هاوه از اسبان مصور در نگاره    کي
 دار نیستند. برگستواناند  ترسیم شده 
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 نظام ف هنگ 
هاای های اصلی داستان و نشانه اسفنديار و اژدها از شخصیت

فرهنگ هستند. علاوه بر آنها سربازان نیز که مسلح، مشاغول 
 گیرند.تماشای نبرد پهلوان هستند هم در اين حوزه  رار می

 اسفندیار 
اسفنديار به عنوان يکی از دو شخصیت اصلی در نگاره ترسیم 
شده است.  رارگیری او در مرکز تصوير، سوار بر اراباه باا زره 
 انپوشیده با کلاهخودی بر سر و ساپر و شمشایری در دسات

دلیلی بر اين مدعاست. اگار چاه در تصاوير تنهاا کلاهخاود، 
شود ولی با جامه و شمشیر پهلوان ديده میبخشی از سپر، رزم

توان تصويری از پوشاش توجه به پوشش ساير جنگاوران می
گونه ترسیم کرد: پیراهنای بلناد تاا زاناو، بالپوشای او را اين
ساده و گرد، بدون گلدوزی يا طرح، با آساتینی   ۀ تر با يقکوتاه 

کوتاه تا بالی آرنج که با کمربند بار پیاراهن زيارين محکام 
بلناد زيارين، سااعدبند فلازی   شده با رنگی متفاوت از لباس

طلايی رنگ، شلوار که بخشی از آن درون چکمه  رار گرفتاه 
است و بخش از زانو تا م  با ساق بناد فلازی طلايای رناگ 

شمشیر او طلايی اسات.   ۀ پوشانده شده است؛ در تصوير  بض
کلاهخود طلايی با طرحی گنبادی، باا تزئینااتی مثال میلاه 
تقريبا بلندی در مرکز و پرچم سرخرنگ بلندی بر آن همراه با 

شاباهت باه یبشاود کاه  گوش پوش و گردن پوش ديده می
. بر اساس مناب  موجود، ستینيه  صفو  ۀ دورهای  زلباش  کلاه 

 یاز فولد دمشاق  یجنسکلاهخود سربازان در دورۀ صفويه »  
تااج »  ايا  ی«دریاتااج ح»و طلا دارد و شکل آن برگرفته از  

 .(140-139:  1398فار،  )زماانی و فرخ   اسات  «کلاه  زلباش
 نياس اأر رنويساد: »دسودآور در توصیف اين کلاهخود مای

 زلباشااان در  ،نصاا  شااده  ه زاناامی طعااه  دوازده کلاهخااود 
چاوب   یکاه رو  یکوچک  رمز  یهاپرچم  ۀ لیها به وسجنگ
کاه   ی رماز  یهااتوساط روبان  ايانص  شده باود و    ه زانیم

 ارار   یتوخاال  ه زانایچاوب م  یکاه باال  یاطراف لوله کوچک
 ارداریکلاهخاود شا  ی سمت اصل  .شدندیشناخته م  گرفتیم

آن طلا   یارهایش  یساخته شده و رو  یدمشق  داست و با فول
کالاه خاود   نياشکل نوار دور تاا دور ا  یابه یتک  ،به کار رفته 

 ۀ نیاز دو آيااست و    متریانتس  8/1نگاشته شده که ارتفاع آن  
 رآن بر روی سلاح و زره حاک شاده و ... باه دنباال آن ياا 
محمد يا علی... . همچناین بار حاشایه آن، نقاوش اسالیمی 

 (.150: 1380 ،سودآور)است   مارپیچی حک شده 
در اين نگاره اسافنديار)بر اسااس پوشاش ترسایم شاده 

برای محافظت دستان، ساعدبندی مرک  »از چند   جنگاوران(
 طعه آهنی است که در ابتدا به شکل حلقوی پهن به عناوان 

و بعاد  طعهاای اسات  گرفتاه  بند در م  دست  ارار مایم 
سار آن   کيااز م  تا آرنج که    مستطیلی به پهنای زير دست

 .گرفتاه مایدسات  ارار    ريو زاست  شده  می  بند متصلبه م 
 طعاه بلناد باه  نياا داشته کاه  یمنحن یآن فرم  گريطرف د
ه اسات.«)زمانی و شادیدسات محکام م  یروبار  بند    له یوس

 (دارد. 135:  1398فرخفر،
جاماه و جناگ ابزارهاای پهلاوان و آنچه در تصاوير رزم

صافوی   ۀ شباهت به پوشاش جنگجوياان دوربیسربازان که  
بیان شد يادآور ديدگاه بلويس اسات کاه در پژوهشای   نیست

شاامل   رانبرد در دوران باساتان    انيسلاح سربازان و جنگجو
 دانادمایو ساپر    زه نیا  بناد،پوش، سااقنه یس  ،کلاهخود، زره 

 .(127: 1379 س،يبلودو)
حالت رزم:  اسفنديار به سمت چ  تصاوير يعنای محال 
 رارگیری اژدها در حرکت است و با شمشیری کاه در دسات 

حمله به اوست. اين تصوير کاه پیاام غالا    ۀ راست دارد آماد
نگاره اسات برگرفتاه از بیات زيار از داساتان ماورد نظار در 

 شاهنامه است:
 بساختيکی نغز گردون چوبین  

 ها در نشاخت به گرد اندرش تیغ
 اویدو اس  گرانمايه بسته در 

 سوی اژدها تیز بنهاد روی 
 149-233/150-232ش/

 اژدها 

 
 3تصوير 

 یاصل  تیاز دو شخص  یکاژدها به عنوان ضد  هرمان و ي
، دارای نقشی مرکزی است و نگارگر به همین منظور در نگاره 

با   آن را به موازات هماورد در نقطه مرکزی ترسیم کرده است
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ای بزر  و هولناک، سیاهرنگ، دندانها و چنگالهايی تیاز جثه 
و بران در حالی کاه بارای حملاه باه اسافنديار پای  و تاابی 

 خورد. انگیز میهول
تواناد نحوۀ  رارگیری دو شخصیت اصلی در آوردگاه، می

ای به تعلق زمین آوردگاه به اژدها باشد کاه بار اسااس اشاره 
آيد مشاخص چه در سمت چ  میديدگاه جوويت و اوياما آن

گیارد ماوردی جدياد اسات. چه در سمت راست  رار میو آن
مشخص به اين معنی است که برای ما آشنا بوده و نسبت به 
آن از  بل آگااهی و شاناخت داريام، اماا ماورد جدياد دارای 
اهمیت است و شناختی نسبت به آن نیست.) جوويت و اوياما، 

( کرس و ون لیوون نیاز در بیاان سلساله 149  -147:  2008
های برتاری مرات  برجستگی عناصر در تصوير يکی از نشانه 

و   دانند و معتقدند اشیا در سمت چا را جايگاه  رارگیری می
: 2006لیاوون  رساند. )کارس و ونتر به نظر میبال سنگین
177-181 .) 

 س بازان ای انی های ف عی؛ شخصیت 

 
 4تصوير 

در ترسیم جزئیات مربوط به سواره نظام باه   نگارگرد ت  
ويژه پوشش آنها در اين نگاره  ابل توجه است. باا  ارار دادن 

در سمت راست يعنی در همان جهتی که نظام  سربازان سواره 
انتقال فضای ملته  آوردگااه باه سعی در  اسفنديار  رار دارد  
 مخاط  دارد.
و ساپر   زه یان  کاملا مسلح به جنگ افزار ازجملاه سربازان  
توجه   هستند  اسفنديار و اژدها  ۀ گر مبارزنظاره   اند وترسیم شده 

جامه و نیز ناوع و رناگ کلاهخاود، و طرح رزمتنوع رنگ  به  
تواناد نشاان از سفید، سیاه و طلايی که در دو رنگ اخیر مای

هااای مختلااف آن شااامل فلاازی آن باشااد، و بخااشجاانس 
ای جادا و در بعضای پوش فلزی هلالی به عنوان  طعه گوش

پاوش و میلاه بلناد در مرکاز آن کاملا متصل به کلاه، گردن
 نشان از توجه بالی نگارگر به جزئیات است. 

 تقابل کلی فضایی
های اصلی و فرعای های نظام فرهنگ شامل شخصیتنشانه 
های نظام طبیعت شاامل عناصار طبیعای اسات کاه و نشانه 

ترين ويژگای چیرگی فضای فرهنگ بر طبیعت به عنوان مهم
 شود.اين نگاره ديده می

 ای کلام و تصوی های نشانهشداهت
خان سوم اسفنديار که بر اساس داستان    ري اب تصو  یدر بال

مربوط به بخش نبارد   اتیشده، اب  میترسکه نبرد با اژدهاست  
 دهدکه نشان    یابه یحال، کت  نيدرج شده است. با ا  مورد نظر

 ح،یتوضا  یرا بارا  یو عناصر کلام  یهای نگارشنگارگر نشانه 
بنابراين   ،استفاده کرده است وجود ندارد  نگاره    ریفسو ت  نییتب
 ای برای نگاره باشد.ای متنی به عنوان زمینه تواند ليه نمی

 ای کلام و تصوی های نشانهتفاوت 
تفاوت چگونگی تصويرسازی در مقايساه باا ماتن روايات در 

توان مشاهده کرد. روايت داساتان در شاهنامه را در نگاره می
گردد. اما اين موضوع در نوع شاهنامه به دوران باستان باز می
شود و نگارگر تحات تااثیر پوشش و جنگ افزارها، ديده نمی

پرداختاه   یرساازيتصوشرايط مکانی و زمانی روزگار خود باه  
هاای فرهنگای روزگاار صافويه در است. به طوری که نشانه 
 تصوير  ابل مشاهده است.

های موجود میان متن داستان در شاهنامه و آنچاه تفاوت
 نگارگر در تصوير منعکس کرده به شرح زير است:

 ۀ آنچه بیننده در نگاره باا آن روبروسات لحظاه و صاحن
حمله ور شدن اسفنديار به سوی اژدهاا و واکانش خشامگین 
ای اژدها به رفتار تهااجمی اوسات. اسافنديار ساوار بار اراباه 

هايی که با هادف انتقاال ابعااد اراباه باه چوبین است با چرخ 
کاملا مسلح، با ساپر و   ؛ببینده، بسیار بزر  ترسیم شده است

شمشیر در دستان، درون صندو ی که در ارابه جاسازی شده و 
که دو نیزه که پیشبرد ارابه را دارند در حالی  ۀ اسبانی که وظیف

کنند که به طور حمل می  را  در دو طرف ارابه نص  شده است
 ط  نگارگر با آگاهی از تصويرساازی فردوسای در ماتن باه 

ه اسات؛ چگونگی ترسیم ايان صاحنه از جناگ دسات يافتا
موضوعی که منجر به کااهش ظراياف شاعری فردوسای در 

 صحنه آرايی توسط نگارگر شده است.
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 بیاورد گردون و صندوق، شیر
 نشست اندرو شهريار دلیر 

 دو اس  گرانمايه بسته در اوی
 سوی اژدها تیز بنهاد روی 

 ز دور اژدها بانگ گردون شنید
 خرامیدن اس  جنگی بديد 

 ز جای اندر آمد چو کوهی سیاه 
 تو گفتی که تاريک شد چرخ ماه! 

 دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خون
 همی آتش آمد ز کامش برون

 زفر باز کرده چو کوهی سیاه 
 همی کرد غران بدو در نگاه 

 154-149/ 233-232ش/ 

 یصااورت طهماساابیمااورد نظاار از شاااهنامه شاااه  ۀ نگااار
نبرد اسافنديار باا اژدهاا در خاان از داستان  ويژه  یِ متنلیتفص
ارتباط زبان   ۀ ( دربار2005)وونیرا ون ل  دگاه يد  نيست. اسوم ا
 ۀ دوباار انیاب اياکاه از نظار او تکارار  کنادیارائه م  ريو تصو

 :دو حالات اسات ۀ و دربردارناد سازیاطلاعات با هدف شفاف
 میمفااه رییاو بدون تغ ديجد یرا به شکل  رينخست متن، تصو

 ايا  تياماتن، کالام را تقو  نکاه يا  گاريو د  کندیم  ریآن تفس
با توجه باه اختلافااتی   گريد  انیکند. به بیم   سازیمشخص

را  تصاوير ،ماتناز آنجا که که در نگاره و شاهنامه وجود دارد  
 یساازمشاخص  -یلیتفصا  ديکند نوع ارتباط را بایم  تيتقو
 کرد.  یتلق  ژه يومتن

 ها یافته
شناسای فرهنگای لوتماان تحلیل اين نگاره بار اسااس نشانه 

ای منفاک از دهد که اثار ناه باه عناوان مجموعاه نشان می

متنی پیچیده درون یک »سددپه  ها، بلکه به مثابه  نشانه 

اين سپهر، همان گفتماان  .کندای« واحد عمل مینشانه

مسلط عصر صفوی است که هم بر تولید اثر و هم بر خوانش 
ها در ذيل اين چارچوب کالان، در ساه آن حاکم است. يافته 
 :بندی استمحور اصلی  ابل دسته 

نشانه سپه   در  اسطوره  صفوی: بازتع یف  ای 

 سازی سیاسیمش وعیت

از   ایتغیی  کددارک د روایددت اسددطورهترين يافته،  مهم
ای صافوی، نبارد  ال  اصالی خاود اسات. در ساپهر نشاانه 

ای بارای اسفنديار با اژدها از يک حماسۀ باساتانی باه بیانیاه 

 .شودتبديل می بخشی به حکومت صفویمش وعیت

پوشااش، کلاهخااود و : های ایدددئولوژیکنشددانه −

افزارهااای اساافنديار و سااربازان کااه بااه ساابک جنگ
اند، ياااک رزمنااادگان دورۀ صااافوی ترسااایم شاااده 

دهنااد. اياان را نشااان می "گذاری مجددددنشددانه"

عناصر، نه يک خطای تاريخی، بلکه عاملی برای ايجااد 

ای ايران باساتان بین پهلوانان اسطوره   تداوم نمادین

پادشااهی »و سلسلۀ صفوی هستند. اين امار، گفتماان  
ای« و مشروعیت الهی شاهان صافوی را طبیعای و فره 
 .دهددار جلوه میريشه 

تقابل ساختاری باین اسافنديار    : تثدیت م زهای سپه  −

  )نماااد »خود«/نظم/فرهنااگ( و اژدهااا )نماااد »ديگااری« 

  ای صددفوی م زبندی سپه  نشانه آشوب/طبیعت(،  / 

ای  تواند اساتعاره دهد. در اين نگاره، اژدها می را بازتاب می 
از تهديدهای بیرونی )همچون ازبکان يا عثمانیان( باشد و  
پیروزی اسفنديار، به مثابۀ تیيیاد ا تادار صافويان در دفا   

 .شود اين تهديدها و بر راری نظم خوانده می 

نشانه سپه   درون  م اتب  بازتولید  سلسله  ای: 

 ساختار قدرت

سلسددله  بندی نگااره، باه وضاوح  بندی فضايی و ترکی  سازمان 

نشاان  ای صافوی را  حااکم بار ساپهر نشاانه   م اتب اجتماعی 

 دهد. می 

 رارگیاری اسافنديار در مرکاز  ت:گ ایی قدرکانون −

ها و نمايی او نسابت باه سااير شخصایتتصوير، بزر 

نمدداد اش از جزئیات بصری غنای، او را باه  برخورداری

اين چینش، بازتابی از   ساخته است.بدل    تم کز قدرت

که شاه را در رأس   است  ساختار سیاسی متمرکز صفوی
 .دادهرم  درت  رار می

 اطراف اسفنديار اگرچه  در ا:های ک دن تودهحاشیه −

اناد و نقاش حاضرند، اما در حاشیه  ارار گرفته ن  سربازا
گری اسات. ايان امار، جايگااه ها منحصر باه نظااره آن

کشد »امت« را در گفتمان سیاسی صفوی به تصوير می
 .باشند  مندبايست مطی  و پیرو رهبری فره که می

 ایتعامل متن و تصوی : پویایی در سپه  نشانه
داناد، برخلاف تصور رايج که نگاره را تابعی منفعل از متن می
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دهااد کااه تصااوير در درون سااپهر اياان پااژوهش نشااان می

 .دارد کنشی فعال و مولد معناای، نشانه 

گارگر با تغییر تمرکز از ن  :بازت جمه به جای بازتاب −

ظرايف کلامی فردوسی به غنای جزئیات بصری، روايت 

صدد  صددفویرا با   بازترجماه« »  رمزگان بص ی ع

ای، منجاار بااه خلااق کنااد. اياان جابجااايی رسااانه می
ای و اساطوره  ۀ وگويی بیناافرهنگی« باین گذشات»گفت

 .شوداکنون تاريخی می

اگرچاه  :عناص  طدیعت به مثابه حاشیۀ معناساز −

زمیناه راناده عناصر طبیعی مانند کاوه و دشات باه پس
ها کاملاً حاذف نشاده اسات. ايان اند، اما نقش آنشده 

، «ف هنگنماد »طدیعددت« و »نددهعناصر به عنوان  
دهنااد کااه  لماارو فرهنااگ ای را تشااکیل میحاشاایه 
يابد شده توسط اسفنديار( در تقابل با آن معنا می)نماينده 

و باار ضاارورت تسااخیر آن توسااط نظاام حاااکم تیکیااد 
 .ورزدمی

 گی ینتیجه
اين پژوهش با واکاوی نگارۀ »خان ساوم: نبارد اسافنديار باا 

شناسی فرهنگی لوتماان نشاان داد اژدها« در چارچوب نشانه 
که فرآيند تصويرسازی متون کهن، فراتر از يک »بازنويسی« 

است.  «ای نوبازآفرينی درون يک سپهر نشانه »صرف، نوعی 
ها مؤيد اين امر است که نگارگر، در فرآيند خلق اين اثر، يافته 

ای را از در مقام يک عامل فرهنگای فعاال، روايات اساطوره 
ساپهر »بستر تاريخی باساتانی خاود جادا سااخته و آن را در  

جاسازی کرده است. در ايان انتقاال،  «ای عصر صفوینشانه 
های بصری نه باه  صاد تحرياف، بلکاه باا کاارکردی نشانه 

ايدئولوژيک و در جهت همسوسازی با گفتمان مسالط دوران 
 .اندبازتعريف شده 

مطالعۀ تطبیقی نگاره و متن شاهنامه آشکار سااخت کاه 
تاارين دسااتاورد هنرمنااد، تبااديل حماسااه بااه اباازار مهم

افزارهايی جامه و جنگبخش بوده است. ترسیم رزممشروعیت
سان با دورۀ صفوی، صرفاً يک انتخاب هنری نبوده، بلکه هم

شااناختی باارای ايجاااد تااداوم نمااادين بااین سااازوکاری نشانه 
باوده اسات. ايان   نگاارگر  پهلوانان ملی و حکمرانان معاصار

ای ای را باه پشاتوانه ، گذشاته اساطوره «گذاری مجدد»نشانه 
سازد. به بیان ديگار، ايان برای ا تدار سلسلۀ صفوی بدل می

نگاره با پیوند زدن اسفنديار به سپهر نمادين  درت صفوی، به 
 ساازی سیاسات در ايان عصار يااریسازی و اخلا یطبیعی

 .رسانده است

بندی نگااره باا  ارار دادن اسافنديار در همچنین، ترکی 
مرات   ادرت نشاین کاردن ساربازان، سلساله مرکز و حاشیه 

کند. از سوی ديگار، متمرکز در گفتمان صفوی را بازتولید می
تقابل ساختاری  هرمان و اژدها، که نمادِ »خود« و »ديگری« 
است، مرزهای هويتی و سیاسی امپراتاوری صافوی در برابار 

 .نمايدتهديدات بیرونی را ترسیم می

در مجموع، اين نگاره باه مثاباۀ ياک »ماتن فرهنگای« 
دهد: در ليۀ رويین، روايات پیچیده، روايتی چندليه ارائه می

ای تر، بیانیاه های ژرفگويد و در ليه نبردی حماسی را بازمی
ايدئولوژيک در باب هويت، ا تدار و نظم مطلوب عصار خاود 

توانااد شناساای فرهنگاای میبنااابراين، مطالعااات نشانه  .اساات
ظرفیت نهفته در آثار هنری ايرانی را به عنوان اسانادی پوياا 
برای درک تعامل پیچیدۀ هنر،  درت و فرهنگ آشکار ساازد. 

شود سیر تحول مصورساازی ديگار در اين راستا، پیشنهاد می
متون کلاسیک فارسی در ادوار مختلف تاريخی، با تمرکز بار 

ای حاکم بر سپهرهای فرهنگی هار دوره، سازوکارهای نشانه 
مورد بررسی  رار گیرد تا الگوهای پويای بازتولید و باازتعريف 

 .هويت ملی در گذر زمان بهتر درک شود
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